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 مقايسه ي تطبيقي شعر نزار قباني و حسين منزوي
  

  1اشرف احمدي

  ي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي دانش آموخته

  
  12/4/92  :رشيخ پذيتار  21/1/92  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

 وجوه مشترك، در ميان آثار فرهنگي ملل ي ادبيات تطبيقي به مقايسه

جا كه جهان امروز در عصر ارتباطات به سر برده و در  از آن. پردازد لف ميمخت

ست، رسيدن به شناختي جامع و كامل، بدون  اي جهاني پي ساختن دهكده

شك ما هرگز  بي. شناخت دنياي پيرامون، غير ممكن و از محالات خواهد بود

. را بشناسيمنخواهيم توانست به شناخت دقيقي از خود برسيم اگر فقط خودمان 

اي ميان آثار منظوم دو شاعر مطرح  در اين مقاله سعي شده است تا با مقايسه

دوران معاصر يعني حسين منزوي و نزار قباني، كه در فرهنگ خود شاعراني 

هاي موجود در آثار  ساني ها و هم سويي گذار و صاحب سبك هستند، هم بدعت

                                                 
1. Email: ashraf.ahmady@yahoo.com 
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هايي از نمودهاي   و تأثّر متقابل جنبه هنرآفرين را بكاويم و تأثيراين دو هنرمند

ي وجوه  از آن جا كه بحث در همه .دو فرهنگ ايراني و عربي را بشناسيم

تر است،  محتوايي و ساختاري در اشعار اين دو شاعر نوپرداز نيازمند مجالي فراخ

پرستانه كه نمود پر  هايي نظيرعشق، زن، سياست و اشعار ميهن تنها به تطبيق جنبه

  .شود ري در آثار آنان داشته است، پرداخته ميت رنگ

 نزار قباني، حسين منزوي، زن و عشق، ، ادبيات تطبيقي:ها كليد واژه

  .پرستي و سياست ميهن

  

  مقدمه

اي آثـاري بـا      عبـارت از مطالعـه و بررسـي مقايـسه          "الادب المقـارن  "بيات تطبيقي يـا     اد
در ايـن روش تنهـا ادبيـات دو         ). 31: 1373غنيمي هلال،   (هاي فرهنگي گوناگون است      زمينه

شود، بلكه گاه موضوعات ادبي ميان چند كشور با يكديگر و يا يك كشور بـا       كشور مقايسه نمي  
چنين شامل   اين فرم از نقد هم    . گيرند كشورهاي ديگر نيز در ترازوي مطابقه و مقايسه قرار مي         

هاي مشابه در كشورهاي     ي شيوه  هاي مختلف ادبيات در يك كشور و يا مقايسه         ي دوره  مقايسه
 .مختلف نيز هست

اي  ي ميـان مجموعـه    تنها مقابله""comparative literatureچنين ادبيات تطبيقي يا  هم
ي هر چيـزي اسـت كـه     از متون گوناگون نيست، بلكه چشم اندازي از بررسي و تحقيق درباره           

از ي يـك فرهنـگ؛        تشكيل دهنـده  با ادبيات سر و كار دارد و كشف ارتباط آن با ديگر عناصر              
دارد، هـر ملتّـي در عـين          جهـاني شـدن گـام برمـي        جا كـه ادبيـات روز بـه روز در مـسير             آن

كـشورهاي  تأثيرگذاري بر ملل ديگر در حال تأثير پذيري از فرهنـگ، آداب و رسـوم و سـنن                    
  .ديگر نيز هست

 تـاريخ ادبيـات     هـايي چـون    دانـستند و نـام     برخي مفهوم ادبيات تطبيقي را نارسـا مـي        « 
كه برخـي    كردند، در حالي   تطبيقي، تاريخ ادبي تطبيقي و تاريخ تطبيقي ادبيات را پيشنهاد مي          

 1827سـرانجام نخـستين بـار در سـال          . دانـستند  تر مي  ديگر تعبير تاريخ روابط ادبي را دقيق      
قبـال  را پيـشنهاد كـرد كـه بـا ا         "ادبيات تطبيقي   " اصطلاح   _استاد دانشگاه سوربن    _فيلمان  

  ).7: 1382 كفافي،(» بيشتري روبرو شد
اي  توان ابزاري براي وانگري ادبيـات جهـان دانـست و آن را دريچـه       ادبيات تطبيقي را مي   
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هايي از هر رنگ و نژاد، با هر زبان و مليت و بـا        هاي انسان  براي ديدن و شنيدن افكار و انديشه      
هـاي   دهـد كـه انديـشه    ي نـشان مـي  اين دانش ادبي به خوب. هر دين و مسلك به حساب آورد     

هاي موجود و طـرز      اند و برخلاف تمام تفاوت     انساني تا چه حد به يكديگر شبيه و نزديك بوده         
هـا موجـود اسـت،       ها و عواطـف انـساني در ميـان آن          بيان متفاوتي كه گاه در بازگويي انديشه      

ي، زمينـه را بـراي   به بيان ديگـر ادبيـات تطبيق ـ    . گيرند اي واحد نشأت مي    همگي از سرچشمه  
كند و آن را به عنوان جزيي از كل بنـاي ميـراث         خروج ادبيات بومي از انزوا و عزلت فراهم مي        

  ).44:1373غنيمي هلال، . ك.ر(دهد  ها قرار مي ادبي جهاني در معرض افكار و انديشه
  

  حسين منزوي

علـّم روسـتاهاي   پدر و مادرش هر دو م.  در زنجان به دنيا آمد 1325منزوي در پاييز سال     
اش را در روســتاهاي آن شــهر ســپري كــرد و  هــاي آغــازين زنــدگي وي ســال. زنجــان بودنــد

 وارد  1344تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در مدارس زادگاهش به پايـان رسـاند و در سـال                  
  .ي ادبيات دانشگاه تهران شد دانشكده

داد بـه چـاپ رسـيد و بـا           با همكاري انتشارات بام    1350اولين دفتر شعر منزوي در سال       
ي شعر فروغ هم شـد و بـه عنـوان بهتـرين شـاعر              ي اولين دوره   ي جايزه  همان مجموعه برنده  

ترين شعر جوان در سال پنجـاه        ، مطرح ي زخمي تغزل   حنجره. جوان آن دوره معرفي گرديد    
بعـدها  شاعر كه با اين مجموعه اميد فراواني در ميان هواداران شـعر نـو برانگيختـه بـود،                   . بود

  ). 230: 1378لنگرودي، . ك.ر(سرايي روي آورد  عمدتاً به غزل
 در قالب يك شـعر بلنـد        صفر خان دومين كتاب منزوي پس از هشت سال سكوت با نام           

شعري در ستايش صفر قهرمانيان كه سي و سـه سـال از عمـر خـود را در دوران                    . سروده شد 
  .محمد رضا پهلوي در زندان سپري كرده بود

از شوكران و شـكر، بـا عـشق در حـوالي فاجعـه، از كهربـا و                 : گر منزوي عبارتند از   آثار دي 
كـه  (، حيدر بابـا  )كه بررسي اشعار شهريار است(كافور، از ترمه و تغزل، اين ترك پارسي گوي          

ي اين كاغذين جامـه،      ، منظومه )ي حيدر بابايه سلام شهريار است      ي نيمايي از منظومه    ترجمه
  .ها ها و فراموشي آورم، به همين سادگي و از خاموشي با عشق تاب ميبا سياوش از آتش، 

. جـا بـاقي مانـد      هاي پاياني عمر به زادگاه خود بازگشت و تا هنگام مرگ در آن             او در سال  
وي در . منزوي هرگز كار دولتـي نداشـت و تنهـا از راه انتـشار شـعرهايش گـذران عمـر كـرد         
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  .فرو بست در تهران چشم از جهان 1383ارديبهشت 
  

  بررسي سبك شعري منزوي

 بخـصوص در سـرايش غـزل        ان معاصر در ادبيات ايـران اسـت كـه         منزوي از معدود شاعر   
گرفـت   وي در غزل از شاعراني چون حافظ، سعدي، مولوي و خيام الگو مـي  . صاحب سبك بود  

اي ديگر   شيوهگذار   توان بنيان  او را مي  . داشت و نيما، شاملو، فروغ و نادرپور را بسيار دوست مي         
غـزل امـروز مـسائل سياسـي، اجتمـاعي،          . رود چه امروزه به كـار مـي       از تغزلّ ناميد، غير از آن     

ي كـار خـود قـرار داده و گويـا            مايـه  مذهبي، پند و اندرز و موضوعاتي از اين دسـت را دسـت            
اند كه غزل به چه معناست و تغزلّ چيـست؟ امـا منـزوي بـه غـزل بـه                     شاعران فراموش كرده  

  .كرد، به دور از هر كاربرد ديگري ان يك گفتگوي عاشقانه نگاه ميعنو
گويد، لزوماً عشق ملموس زميني نيست گرچـه شـامل           عشقي كه منزوي از آن سخن مي      

  :شود آن هم مي
 هـاي خويـشتن بدهيــم      مجال بوسه به لـب    

  

  

 كــه ايــن بليــغ تــرين مبحــث شناســايي ســت 
  

  )24: 1388فتحي، (

آيـد، حتـي در      مـي  كند و بـه جلـوه در        چيزي خودنمايي مي   در شعر منزوي عشق در هر     
  :مرگ

 ا رگونـه مـردن     ايـن  هـا   گزيدم از ميان مـرگ    

  

  

 ...گه جان سـپردن را   تو را چون جان فشردن دربر، آن  
  

  )152: 1388فتحي،(
  

  

  :نامد رود كه خود را نيز عشق مي جا پيش مي او تا آن
ــام مــن عــشق ــا مــين  شناســيدم؟  اســت آي

  

  

  زخمـــي ســـراپا مـــي شناســـيدم؟ام، زخمـــي
  

 )467: همان(
  

  

 تحت تأثير شعر آزاد نيمايي مـسيري تـازه پيـدا         اصركه با نيما به وجود آمده بود،      غزل مع 
هـا و   در اين مسير شاعران تلاش كردند تا قالب غزل را از شيوه. كرد و شكلي نو به خود گرفت   

اي را در  هاي فكري و عـاطفي تـازه   يهها و درونما   ي سنتي تهي كنند و جانمايه      مفاهيم فرسوده 
را بـه  نـو   غزل تصويري يااو . اي دارد آن جاي دهند و منزوي در اين خط سير جايگاه ويـژه  

  ).138: 1378روزبه، . ك.ر(زيباترين شكل وارد غزل كرد 
غنـاي تـصاوير نـو و       . دهنـد  هاي لطيف و رمانتيك شكل مي      هاي او را تغزلّ    مضامين غزل 
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هـاي غـزل     روز شـده و تخـيلات آسـماني و ملكـوتي از ويژگـي              ت زيبـاي بـه    جاندار، توصيفا 
. در شعر است  عاميانه   ادبياتاز خصوصيات ديگر غزل منزوي به كارگيري        . ي اوست  عاشقانه

شعر ما به مقداري كلمات تازه احتياج دارد و         «: گويد جا كه مي   او به راستي پيرو فروغ است آن      
 ).329 :1387 جعفري،(» ا در خود پيدا كنيمها ر بايد جسارت گنجانيدن آن

ي  ي اصلي شعرهاي منزوي تغـزلاّت عاشـقانه اسـت و همـين نكتـه، حوضـه                 دست مايه «
كند و افق تماشاي او را از گستردگي محـروم           مفاهيم و مضامين او را بسيار تنگ و محدود مي         

انات سرشار شعر دارند و     اين است كه شاعران متغزلّي چون او كمترين بهره را از امك           . سازد مي
دهند كـه قـواي خـود را در وطـن مـألوف و قلمـرو                  مي  بند فتوحات تازه نيستند و ترجيح      در

» پوشـند  جهان بالقوه ازآن شعر است ولي اينان از آن چـشم مـي  . كوچك خويش به كار بندند    
  ).59: 1369حقوقي، (

. رمانتيك اين دوره است   ترين معضل شعر منزوي و ديگر نوغزل پردازان          فقر انديشه عمده  
ها و نيز برخورداري از احساسات سـطحي و رمانتيـك از             نداشتن تعمق در انديشيدن به پديده     

بزرگترين عيـب مكتـب      «: نويسد براهني مي . جمله معضلات شاعران نوپرداز در روزگار ماست      
بـافي اشـتباه     ي ايران اين است كه شاعران اين مكتب، تخيل را بـا خيـال              رمانتيسم بيمارگونه 

چه لمس كردنـي، عينـي و واقعـي اسـت،        كنند و به همين دليل از سرزمين تجربه و هرآن          مي
ي تجربـه، قـدمي    تواننـد در راه كـشف قلمروهـاي تـازه     كنند و نمـي  خود را به عمد تبعيد مي    

بردارند چراكه براي هـر نـوع مـاجراجويي در روح، در زبـان و در قلمـرو تجربـه، هوشـياري و            
هـاي   مصداق اين نكته را در غزل     ). 298 و 297: 1358براهني،  (»  در زندگي لازم است    بيداري

  :يابيم منزوي نيز مي
 شد ديدنت را هـر شـب هرشـب         دلـــم مي خواست مي   

 ها يك شـب كـه تاريـك اسـت          يا چو ماجراي قصه   

  

 مـرد  شـكرخند تـو خواهـد        هاي بهار از رشك گل   

 شـــراب چشم هاي تو، مرا خواهد گرفـت از مـن      

  

  

 ات آيـم   كمـــند اندازم و پنهان درون غرفـه      

 ي خواب تـو بربـايم      تو را از بسترت در جامه     
  

  )39: 1388فتحي، (

 كه تنها بر لب نوش تو ميزيبد، گـل افـشاني          

  بنوشـــاني  يي از آن بـه چـشمانم        اگر پيمانه 
  

  )21: همان(
  

  
  نزار قباني

تحصيلات خـود را در همـان       . د ميلادي در دمشق به دنيا آم      1923 مارس   21قباني در   «
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ي حقوق از دانشگاه دمشق فارغ التحـصيل شـد و            در رشته  1945شهر به پايان برد و در سال        
هـاي ديپلماتيـك در      به استخدام وزارت خارجه سوريه در آمد و بيست و يك سـال در سـمت               

  ).118: 1380شفيعي كدكني، (»  كردكشورهاي مختلف خدمت
اش به علـت مخالفـت     ل بيش نداشت، خواهر بيست و پنج ساله       هنگامي كه نزار پانزده سا    

ايـن فاجعـه باعـث      . داشت، اقدام به خودكشي كرد     خانواده با ازدواج او با مردي كه دوست مي        
كـه او آن را مـسبب قتـل خـواهرش       -شد تا قباني جوان تصميم بگيرد بـا شـرايط اجتمـاعي             

  . برخيزد به جنگ-دانست مي
. هـا عاشـقي اسـت      اي هستم كـه شـغل آن       من از خانواده  «: گويد  مي نزار خود در اين باره    

. شـود  گونه كه شيريني بـا سـيب متولـد مـي           شود، همان  عشق با كودكان اين خانواده زاده مي      
شـويم و در     تنـگ مـي    شويم و در دوازده سـالگي دل       رسيم عاشق مي   وقتي به يازده سالگي مي    

تنـگ و در خـانواده     گير و دل   ده سالگي از نو دل    شويم و در چهار    سيزده سالگي از نو عاشق مي     
. اي ما هر طفلي در سن پانزده سالگي پيري است و در كـار عـشق و عاشـقي صـاحب طريقـه                     

... دهـيم    پدربزرگم چنين بود، پدرم چنين بود و برادرانم چنين بودند و در اين راه شهيد مـي                
ي  وقتي با جنازه  . ند خودكشي كرد  خواهش ازدواج ك   كه نتوانست با مرد دل     خواهرم بخاطر اين  

رفتم و پانزده ساله بودم، عشق بـا مـن قـدم          راه مي  - كه از عشق خودكشي كرده بود      -خواهرم
  ).116: 1380شفيعي كدكني، (» گريست نهاد و مي من ميي  داشت و دست بر شانه برمي

  را...آن زن سـبزه بـه مـن گفـت     در بيست و يك سالگي نخستين كتاب خود به نام     
اين كتاب چه در سبك و چـه در معنـي           . منتشر كرد كه چاپ آن در سوريه غوغايي به پا كرد          

بسياري او و شعرهايش را تكفير كردند و از همان هنگـام            . هاي روز بود   اي به سنتّ   دهن كجي 
  .را به او نسبت دادند» شاعر زن يا شاعر طبقه مخملي«لقب 

او . ي عرب اسـت  از حقوق زنان لگدمال شدهاكثر شعرهاي قباني در ستايش عشق و دفاع        
ي عرب به پا خاست و زبان كوچه و بازار و زبان فـاخر را                انديشي جامعه  يك تنه در مقابل دگم    

 -او از دو مفهوم زن و وطن، اشـعار عاشـقانه    . با هم آميخت و لحني تازه در شعر به وجود آورد          
به دفـاع از  يادداشت هاي زن لاابالي   حماسي بي بديلي آفريد و با انتشار كتابي تحت عنوان         

  .حقوق زنان پرداخت
عـشقي كـه   ! ام ي شمشيرها راه رفتـه  من هميشه بر لبه« :خود شاعر در اين باره مي گويد  

من خـود را  ! من از آن حرف مي زنم عشقي نيست كه در جغرافياي اندام يك زن محدود شود       
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گويم با تمام هستي در       از آن سخن مي    عشقي كه من  ! چال مرمر زنداني نمي كنم     در اين سياه  
در آب، در خاك، در زخم مردان انقلابـي، در چـشم كودكـان سـنگ انـداز و در                    . ارتباط است 
زن براي من سـكه اي پيچيـده در پنبـه يـا كنيزكـي               ! جويان معترض وجود دارد    خشم دانش 

ن نادان قبايـل    نويسم تا زن را از چنگ مردا       من مي ! نيست كه در حرمسرا چشم به راهم باشد       
  ).91: 1381اسوار، (» آزاد كنم

گـذاري در سـفارت      ي بمـب   را در يك حادثـه    » بلقيس الراوي «  همسرش   1981در سال    
ي تلخ در شعرهايش انعكاس وسيعي يافت و تعـدادي           اين حادثه . عراق در بيروت از دست داد     

ده گل سـرخ بـر موهـاي        دواز«: شعرهايي چون . هاي شعر عرب را پديد آورد      از زيباترين مرثيه  

 .»من تو را دوست مي دارم« و » بيروت مي سوزد« و » بلقيس

جسد او با احترام نظامي و تشريفات رسمي بـر دوش  .  در لندن درگذشت   1998قباني در   
  .هزاران نفر از دوستداران شعرش در دمشق به خاك سپرده شد

  
  بررسي شعر قباني

هـاي او بازتـاب      ار او موضوعيت دارد و عاشقانه     بيش و پيش از هر چيز عشق و زن در اشع          
حقيقت اين است كه نزار همه چيز را به چـشم زن و از              . ي زواياي ذهني و عاطفي اوست      همه
  . دانند نگرد و از همين روست كه او را شاعر عشق و زن مي ي ديد جنس مي زاويه

بـسياري از مجموعـه   جا كه حتي نـام   دهد تا آن مضمون بيشتر اشعار او را زن تشكيل مي  
پنجاه سال در ستايش    ،  شعر بلقيس : شعرهايش بر اساس نام زنان انتخاب شده است مانند        

جا بالا برده و رفيع انگاشته است كـه   او جايگاه زن را تا آن     . زن سبزه رو به من گفت      و   زنان
  : سرايد شمرد و چنين مي در شعري او را اساس هستي و آغاز آفرينش مي

  ه بوددر آغاز فاطم
  پس از او عناصر اشياء شكل گرفت

  آتش و خاك، 
  ها و باد آب

  ....ها ها و نام و زبان
  و تابستان و بهار

  و بامداد و شامگاه
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  ز چشمان فاطمهو پس ا
  ).216: 1382اسوار،  (1 .جهان راز گل سياه را كشف كرد

هيم چـه  چه بخـوا «: گويد ي قباني مي  دربارهشعر معاصر عرب شفيعي كدكني در كتاب     
: 1380(» نخواهيم، چه از شعرش خوشمان بيايد يا نه، قباني پرنفـوذترين شـاعر عـرب اسـت                

114.(  
نگاه او در اين قلمرو بيـشتر انتقـادي اسـت و از         . دومين موضوع شعر قباني سياست است     

او در بيـان مـسائل سياسـي از زبـاني           . توان يافت  تر نشاني مي   شناخت ژرف سياسي در آن كم     
او شـعر را    . شـمار او شـد     گيرد و همين امر موجب جذب مخاطبين بي        ممتنع بهره مي  سهل و   

عـالم سـفارت و سياسـت،      «: گاه سياست را جـدي نگرفـت       كرد و هيچ   كار اصلي خود تلقيّ مي    
همه چيز آن مصنوعي و قلابي و غيرحقيقي است و زبان سياسـت هـيچ               . اي است از موم    موزه

مثـل گـل   . گيرد دهد و نه چيزي مي ايي ندارد، نه چيزي مي كند و هيچ معن    چيز را روشن نمي   
هميشه ميان اين دو نوع زندگي براي من جدالي بـود، تـا      . مصنوعي است رنگ دارد و بو ندارد      

پيـشگي، آن را رهـا    سرانجام شعر به سياست پيروز شد و پس از بيست و يـك سـال سياسـت               
  ). 120: 1380 شفيعي كدكني، .ك.ر(»  و شعر را نجات دادم- 1966 در بهار -كردم 

منتـشر شـد، غوغـاي عظيمـي در         دفتـر شكـست      ي در حاشـيه  وقتي شعر سياسـي     
انتـشار  . ي بسياري از منتقدان شعرش قرار گرفـت       كشورهاي عربي برخاست و نزار مورد حمله      

هـا   من در برابر تمام اين تهمت     «: او مي گويد  . اين شعر مقارن با شكست اعراب از اسرائيل بود        
شـوم و از     تـر مـي    كـشم و بـزرگ     كه احساس رنج كنم احساس كردم دارم قد مـي           جاي اين  به

كردم و سخنان مـسيح را بـر لـب           شد احساس لذت مي    ام پرتاب مي   سنگي كه به سوي پنجره    
او تحـول خـود بـه سياسـت را          ). 121: همان(» داشتم كه خدايا بر ايشان ببخشاي كه نادانند       

  :داند كه ناگهان تمام امواج بلورين روحش را در هم شكست ي يك حركت دروني مي نتيجه
  اي وطن اندوهگين

  ...كه در يك لحظه مرا 
  نويسد از شاعري كه شعر عشق و محبت مي

  2	...نويسد بدل كردي به شاعري كه با خنجر مي

تواند از نظر شعري در ميـان اعـراب اتحـاد ايجـاد كنـد،             داند كه مي   نزاّر خود را كسي مي    
در شـعر   ! ي كشورهاي عرب هنوز از نظـر سياسـي تـوان انجـام آن را نـدارد                 ه اتحاديه كاري ك 
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قباني، طنز نيز رنگ و بويي سياسي به خـود مـي گيـرد، طنـزي لطيـف و گـاه گزنـده كـه از              
دهد و خواننـده را تـا انتهـا بـا خـود       نشيني خاصي به شعرش مي هاي شعر اوست و دل    ويژگي

  :آوريد اندن اين شعر لبخندي تلخ بر لب نميآيا شما با خو. كند همراه مي
  ي فلسطين غمگين  اگر از كرانه

  براي ما 
  آوردند، اي يا پرتقالي مي ستاره

  ي غزه اگر از كرانه
  اي يا صدفي، سنگريزه

  اگر در بيست و پنج سال
  زيتون نبي را آزاد كرده بودند،
  يا ليمويي را باز گردانده بودند

  دندزدو و رسوايي تاريخ را مي
  !گفتم من قاتلان تو را سپاس مي

  اما آنان 
  فلسطين را رها كردند

  ).163: 1382اسوار،  (3. و آهويي را از پا در آوردند
د و عـشق بـه وطـن را از          نزار شاعري به تمام معنا متعهد و وطني است و اين حـس تعهـ

خـورد بيـان     مـي چـه در اشـعار ابتـدايي او بـه چـشم              آن. توان دريافت  همان اولين آثارش مي   
بيند و بـه وصـف    هاي وطن خود را مي دوستداري وطن از ديدگاه شاعري است كه تنها زيبايي      

 و  1967اما پس از شكست اعراب از اسـرائيل در ژوئـن            . پردازد ها و نهرها و بناهاي آن مي       كوه
نـزاّر  . گيرنـد  بيداري نزّار و ملتّ عرب از خواب خوش، اشعار وطني او شكل ديگري به خود مي       

ي تمـام نمـاي دردهـاي     شـاعر امـروز بايـد آيينـه      «: گويد كند و مي   در خود احساس تعهد مي    
جهـان عـرب مثـل يـك پرتقـال          . ها نيـست   كچرا كه اين دوران، دوران گنجش     . دوطنش باش 

هـاي   خوابـد و از روي مسلـسل       هاي وحشت مـي    شود، بر روي مسلسل    پوست كنده خورده مي   
  ).195: 1382اسوار، (» خيزد رعب برمي

مفهوم وطن در نظر من، يك مفهـوم تركيبـي          «: گويد ي مفهوم وطن نيز مي     قباني در باره  
هاي عاشقانه  ي باران تا برگ درخت تا قرص نان و ناودان و ناله         ها چيز، از قطره    است از ميليون  
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 ي نمـاز مـادرم و      كنـد و سـجاده     اي كه در گيسوان معشوق من سفر مي        ها و شانه   و بوي كتاب  
من از اين چشم انداز پهناور اسـت كـه وطـن را             . ي پدرم شيار افكنده است     زماني كه بر چهره   

ي  ي وطن موعظه كردن نيـست و خطبـه خوانـدن نيـست، سـر مقالـه                 نوشتن درباره . بينم مي
مـيهن او   ).120: 1380شفيعي كـدكني،  (» ....من اين برداشت را از وطن دارم   . روزنامه نيست 

دانـد و بـا احـساسي        شـود او تمـام جهـان عـرب را مـيهن خـود مـي                مـي محدود به سـوريه ن    
توصـيف   قدس را چنـان زيبـا و ملمـوس           پردازد و  انترناسيوناليستي به دفاع از ميهن عربي مي      

  :يابد هاي بيت المقدس مي كند كه انسان خود را در كوچه باغ مي

  اي شهر من...اي قدس
  اي دوست...اي قدس

  وفه خواهد زدفردا درخت ليمو شك...فردا
  .و سنبلان سبز شادي خواهند كرد

  چشمان به خنده شاد خواهند گشت
  هاي پاك تو و كبوتران مهاجر به بام

  .باز خواهند گشت
  كودكان دوباره براي بازي خواهند آمد

  هاي سر سبز تو و پدران و پسران بر روي تپه
  .يكديگر را خواهند ديد

  ).274: 1382اسوار، ( ( 4. اي سرزمين آشتي و زيتون...اي وطنم
 بـه  تنهـا  نه زن، .است زن موضوع عرب، معاصر شعر توجه مورد و مهم از موضوعات  يكي

 عاشـقانه،  رابطـه  بـراي  عطـف  نقطه يك به عنوان  تنها نه و وجود اثبات براي كالبد يك منزله
سـياه حـاكم     تفكـّر  با مبارزه و اجتماعي خواهي آزادي براي توجه قابل نماد يك بلكه به عنوان  

  .ي سنتي عرب مورد توجه بوده است بر جامعه
 نـوعي  تـوان  مـي  گرديـده،  برجـسته  ها آن در زن به عاشقانه نگاه كه آثاري از بسياري در

 شـعرهاي  برخـي  كـرد،  اسـتنباط  را عمـومي  تناقـضات  و اجتمـاعي  هـاي  چالش به كجي دهن
 واقـع  در. كننـد  مـي  تـرويج  را هيخـوا  آزادي از نـوعي  رايـج،  تفكرّ با مبارزه طريق از عاشقانه
 سروده اعراب اجتماعي فرهنگ در زن شده پايمال حقوق از دفاع براي عاشقانه آثار از بسياري

 بـه روشـني شـاهد      نزارقباني آثار در توان مي را هايي سروده چنين ي برجسته ي  نمونه .اند شده
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  .بود
  

   زن- 1

  :گ و اميد به زندگي استزن در نگاه نزار قباني دليلي براي رهايي از مر
  نوشتن و زن تنها

  .)69: 1389پوري، ( 5. رهاند مي مرگ از را ما
او دلـي مملـو از مهـر و روحـي     . براي او تنها زيبايي يك زن ملاك بهترين بـودن نيـست        

  :خواهد تا به غرقاب عشق زن گرفتار شود پروا مي بي
  ام زيبايي زنان را بسيار ستوده

  .ام هاما دل را به او نسپرد
  چه بسيارند زنان زيبا در دنيا

  ).24: 1389پوري،  (6	...و چه دشوار است عاشق شدن اما
  :  براي او، زن دليل آفرينش شعر است  و زيبايي شعر منوط و مشروط به زيبايي زن

  اگر زن در دنيا آفريده نشده بود
  آفريدم من زني چون تو را مي

  )44: همان (7! محبوب من
  :جا كه  بهتر، حضور زن يعني حضور تمام احساسات ناب انساني، تا آن و يا به عبارت

  اي زيبا روي...بخواب در پناه خدا
  كه پس از تو شعر دگرگون خواهد شد

  و زنانگي نيز
  و همه قوم عرب روزي خواهند فهميد

...اند كه رسولي را به قتل رسانده

	.)68: 1389پوري، ( 8 
ز جانب زيبا بودن اوست و نه به خـاطر لطافـت ذاتـي و    اما نگاه حسين منزوي به زن، نه ا 

ي  شود شعر او از زن بگويـد، عـشقي اسـت كـه بـه واسـطه       چه باعث مي بلكه آن . اش آفرينشي
  :حضور يك زن در زندگي او پيش آمده

  عشق از اندازم نويي طرح چشمت به خواهم اگر روزي
  برايت زن يك صورت با را آن كرد خواهم تصوير
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  تو قامت و هيأت با تو خصلت و خوبي به زن يك
  .)276: 388فتحي،(برايت  دارم كه طرحي آري شد خواهد اي آيينه
  :زيرا

  اما خود اند خوبي و اند خوب عذرا و ليلي و ويس و شيرين
  .)261: همان (ندارد اعتبار قصه اين تريني خوب كه تو نام بي

ندد و معشوق او حتي اگـر زيبـا   پس بيند و نمي  او همين كه عاشق شده كسي ديگر را نمي        
  :نباشد تنها پسنديده اوست

  نيست زن كس هيچ تو جز تويي كه چنين زني
  نيست من دل ي پسنديده است زن اگر و

  زني هيچ تو چون كه اي تويي، كه چنين زني
  .)193: همان (نيست آفريدن زينتي بي نيازي بي به

ي باستاني، قدرت آفرينش      عاشقانه هاي زني كه مقصود خلقت است و يادآور تمام داستان        
  :هاي هر چه زيبايي در او موج مي زند دارد و نشانه

ـــموس  ــته ز ملـــ ــتاني! اي برگذش  اي داس

  رســــيدني اســتحالت، تــو شــور تــو جذبــه

ـــوق  ــو شــ ــهت ــي، آرزوي  پروان ــاييگ   ره

 ي گــل ي منقــرض گــشته معــشوقي از تيــره

 تعبــير بيتـي بلنـد از غـزل هـاي حافــــظ           

  

  

ـــتاني  ار ــي باســـــ ـــيري ليلـ  ث اساطــــــ

 كــــــشاني كــه رودهــا را بــه دريــا شــدن مــي

ـــله  ــه پيـــــ ــي  ك ـــناق را م ــي ي اختــ  دران

ــي  ــا روح ــواني ب ــاتي ارغ ـــبزه در هي   از ســــ

ــصاوير   ــديع از ت ــشي ب ــصــــداق نق ــانيم   م
  

  )41: 1388فتحي، (
  

  

ين دو را به جـاي هـم بـه    شود ا  در باور حسين منزوي عشق و زن يك تعريف دارند و مي           
  :نام صدا زد
 زن اي صـــدا  فقـط  صـــدايي  كـه  زني الا

 آري غــروب خواســتم را تــو نــام تــو از مــن

 ناچــــار  مـن  ذهـن  بـه  نـداري  نـام  هيچ تو

  

  

 زن اي آشـــنا مــن  جـــان و دل بــا  صـــداي 

 زن يــك را تــو شــبي بخــوانم نــام بــه تــا كــه

ــه ــام ب ــشق ن ــو ع ــي را ت ــم م ــدا زن  زن  اي ص
  

 .)358: همان(
  

  
   عشق-2

ــان و مــذهب و نگــرش   هــاي  عــشق تمــام دارايــي يــك شــاعر اســت، وراي مليــت و زب
زنـدگي بـا عـشق بـراي او سـفري        . كند ي نزار قباني هم صدق مي      شناسانه و اين درباره    جامعه
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  :دارد، سفري كه انتهايي ندارد  طولاني و پر هيجان است كه او را به مبارزه با نيستي وامي
  عشق، سفر در سال بيست

  .ناشناخته هنوز جاده اما
  ام، شده پيروز گاه

  .ام افتاده پا از اغلب
  عشق كتاب در سر سال بيست

  .)17: 1389پوري، (9... برگ نخستين در هنوز و
داند و حاضر است در برابر فتواي عشق حتـي بـه مـرگ               اش را از عشق مي     او تمام زندگي  

  :دهد تن در
  دهند ستايند، جمعي دشنام مي ها را مي  آنشنود، جمعي شرق آوازهايم را مي

  ها، سپاس من نثار همه آن
  ام انتقام خون هر زني را ستانده

  .كه در وحشت بوده است ام براي آن و پناهي بوده
  ام قلب شوريده زن را حمايت كرده

  مردنم به  راضي_تقاص  براي ام آماده و
  دهد، من قتل به حكم عشق اگر
  ام، دهبو عشق قهرمان من زيرا

  نباشم، عاشق اي لحظه اگر و
  .)23: همان ( 10 .بود نخواهد من اين ديگر

بيني و زماني كه بيايد هر امر محـالي   از نگاه او عشق، اتفاق افتادني است و غير قابل پيش     
  :شود امكان پذير مي

  اما نداشتم دوستت لحظه اين تا
  رسيد خواهد فرا عشق ناپذير چاره زمان

  نبودي انتظارشان در كه را ماهياني دريا، و
  .)36: همان (11ريخت  خواهد ات سينه بر

  :انگيزه و هدف و راه نزار قباني عشق است
  ...دانستم و نمي
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  گاه كه تو را از دفتر خاطراتم بزدايم آن
  12	...ام بر نيمي از زندگانيم خط كشيده

  :ق را بيان كردتوان عش داند كه با آن مي اي مي نزار قباني شعر را تنها وسيله
  من كلامي نگفتم

  به زني كه دوستش داشتم،
  هاي عشق را اما همه صفت

  در چمداني ريختم
  ).21: 1389پوري، (13ها به پرواز در آمدم  و از فراز تمامي زبان

ي عشق بـوده و      عشق از ديدگاه حسين منزوي از ازل وجود داشته و اساس خلقت بر پايه             
  :ه خدا بر دوش انسان گذاشته عشق استدر باور او حتي بار امانتي ك

 بـود  تكـوين  مـسير  در جهـان  و بود كلمـه و

 هــنوز  و بـود  كائنـات  روشـني  عشـــــق و

  بخـشــــــيد  آدمـي  بـه  را خـود  امانت خدا

 ديـديم   بـه جـز پـيش پـا نمـي          اگر نـــــبود  

 حيـات  داسـتان  بـود  نـــــمي عشق كه اگر

  

  

ــت و ــتن دوس ــه آن داش ــود كلم ــستين ب  ي نخ

 بـــــود كواكــب تمــام پــايين هــاي ــــراغچــ

 بـــود  سـنگين  عـشق بـراي فرشــــته      بار كه

 بــود  بـين  جهـان  ي  ديـده  همان عشق هميشه

 تبيـــــين بــود و شــرح و توجيــه قابــل چگونــه
  

  )227: 1388فتحي، (
  

  :جا به عشق معتقد است كه قسم مقدسش عشق است و تا آن
 است سپيده دم  ي  دروازه كه عشــق به قسم

 شـمال  هاي  باغ زيــــتون كه عشق به سمق

ــه قــسم ــن ب  رهــايي مطلــق جـــــــنون اي

  

  

 اسـت  هـم  بـه  ها  آفتاب با كه دوست به قســم

 اسـت  بـم  هاي  نخل خرماي كه دوست به قسم

 اسـت  قــــــدم  اولـين  عشاق طريقــت در كه
  

  )166: همان (
  

  

  :را بر او مي بنددي نشان دادن عشق، نگاه عاشق است كه راه كتمان  اولين روزنه
 بيـــــــهوده مي كـــــوشي كـه راز عاشـقي را        

  

  

 از من بپـــوشاني كه در چشم تـو پيداسـت         
  

  )22: همان(
  

  :يا
 آري تو را دوست دارم وگر ايـن سـخن بـاورت نيـست        

  
  

ــاتر  ــانم رسـ ــشگرم از زبـ ــاه ستايـ  اينـــك نگـ
  

  )23: همان(
  

  :رسد ه مياي از را چون مهمان ناخوانده براي او هم عشق هم
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ــي   ــشق ب ــواره ع ــر هم ــي راه از خب ــد م  رس

  

  

ــان ــسافري چون ــه م ــي   ك ــاه م ــه ناگ ــد ب  رس
  

  )189: همان(
  

  :آميزد و زمان و زمانه را به هم مي
 سـال نيـست    و  مـاه  بـر اثـر    من و تـو    عشق

  

  

ــويم ــا تقـ ــوام مـ ــديم قـ ــان  قـ  شكـــستزمـ
  

  )66: همان(
  

  :انگيزد هاي تكراري طرحي نو مي ي رنگ و با همه
 سـازيم  ان كه من و تو از تفاهم عشق مـي  بدين س 

 تـر خواهــيم كـرد آري    من و تو عشق را گـسترده     

  

  

 از اين پس عشق ورزي هم قراري تازه خواهد يافـت          

 كه نوع عاشقان از ما تباري تازه خواهـــــــد يافـت          
  

  )40: 1388فتحي، (

  

   سياست و وطن دوستي-3

تـوان توقـع اشـعار سياسـي و      د نمـي از شاعراني كه عشق در آثارشان نمـود بيـشتري دار       
اي براي رهـايي جهـان    گرايانه داشت؛ با اين حال نزار قباني در قطعاتي، نوشتن را وسيله          جبهه

  :داند از مشكلات اجتماعي و سياسي مي
  مي نويسم

  هاي هلاكو، تا دنيا را از زندان
  از حكومت نظاميان،
  از ديوانگي اوباشان،

  .رهايي بخشم
  نويسم مي
  هاي ستم، ان را از سلولتا زن

  از شهرهاي مرده،
  هاي بردگي از ايالت

  .و از روزهاي پر كسالت سرد و تكراري برهانم
  نويسم مي

  تا واژه را از تفتيش،
  ها از بو كشيدن سگ

  ).68: 1389پوري،  (14. و از تيغ سانسور برهانم
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  :خويش استورزد و نگران از دست دادن هويت ملي  او صميمانه به وطن خود عشق مي
  نداشت اين از هراسي"

  كه سرزمين مادريش او را بكشد،
  هراس او اين بود

  ).53: همان (".كه سرزمين مادريش خود را بكشد
  :و در جايي ديگر
  تو سرزمين مني

  دهي تو به من هويت مي
  ).66: همان . (كه تو را دوست ندارد بي وطن است آن

. آورد دوسـتي را بـه درد مـي        ن، دل هر ميهن   فضاي پيش از انقلاب و خفقان حاكم بر ايرا        
  :رويكرد حسين منزوي به شرايط آن دوران، رويكردي دور از اميد و پر از يأس و بدبيني است

 تنگيم از همهمـه بيـزاريم       از زمزمــــــه دل  

 آوار پريشاني سـت رو سـوي چـه بگريـزيم؟          

 تشويـــش هـزار آيـا، وسـواس هـزار امـــا          

 اســـت مــان رفتــهدوران شــكوه بــاغ از خاطر

ــي ر  ـــم آن ذات گرام  ادردا كــه هــدر داديــ

 ما خويش ندانـستيم بيـداري مـان از خـواب          

  تــو راه مــرا بــســـــته راه تــو رابــستهمــن

  

  

 نه طاقت خامـــــوشي نه تاب سـخن داريـــم        

 ي حيراني ست خود را به كه بـسپاريـم؟          هنگامه

 كوريم و نمي بينيم ور نه همه بيماريـــــــــم        

 بـاريم   ز كــه صف در صف خشكــــيده و بي       امرو

 تيغيم و نـــــــــمي بريم ابريــم و نمي باريــم       

  گفتـيم كـه بـــــــــــيداريم   گفتند كه بيداريد  

ــي  ــست وقت ــايي ني ـــيد ره ـــواريمام ــه ديـ   هم
  

  )27: 1388فتحي، (
  

  :او هيچ اميدي براي پيدا شدن روشنايي در آن ظلمات شاهنشاهي نداشته
 بز تــو هرگــز نخواهــد آمــد آه   ســوار سـ ـ

  

  

ــاران را   ــج انتظـ ــر رنـ ــره مبـ ــره خيـ ــه خيـ  بـ
  

  )29: 1388فتحي، (
  

  :خورده هاي دور را مي و حسرت روزهاي ناب، در گذشته
ــاقش   ـــمان و آف ــاراني كĤســـــ ــاد روزگ  ي

 در سكون ايـن مـرداب بـو گرفتـه گنديـديم           

  

  

ــا را عرصــه  ــر م ـــود همــت پ ــري بــــ  ي حقي

ــا جــدا  ــل ت ــاهي تنب ـــديم از رودمثــل م   شـــ
  

  )69: همان(
  

اما گويي برخي وقايع، روح سركش شاعر را بيدار كـرده و او درصـدد اميـد دادن بـه هـم              
  :آيد نوعان خود بر مي
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 كنـد   بي همان باشيم اگر دشمن فزونـي مـي        

 دفتر فرمان بندي از خيـل ديـوان بـسته بـاد           

  

  

 با همان باشـــــيم تا بر خصم بـسياري كنـيم         

  كه خود بر خويش سـالاري كنـيم        وقت آن آمد  
  

  )70: 1388فتحي، (
  

  

  :شود اي در شعرهاي او ديده مي و بعدتر، جان تازه
 پا در ره صبـــح انـد شـهيدان و در ايـن راه            

 انـد   اند و حريفـان قـديم       جان بازي و عشــق   

  

  

 دژخيم به كين است و كمانش به كمـين اسـت          

 تا بوده چنين بـوده و تـا هـست چنـــــين بـاد          
  

  )95: همان(
  

  

  نتيجه

نگـاهي محترمانـه و عاشـقانه اسـت،اما گـستردگي        » زن«كه نگاه هـر دو شـاعر بـه           با آن 
اي بـه زنـان      او نگاه خاص و ويژه    . پردازش نزار قباني به زنان در شعرهايش در خور تأمل است          

در شـعر   گونـه كـه      انگيزي آنان علتّ توجه او به زنان نبـوده، همـان           داشته و تنها زيبايي و دل     
حسين منزوي نيز زن مفهومي عميق تا حد عشق را در بردارد و اسـاس تـصور او از عـشق در              

  .شود زني خطر پيشه خلاصه مي
 از حقـوق   شعر قباني در ستايش عشق و دفـاع توان گفت كه بسامد بالايي از به جرأت مي 

دانـد   ي عاشقي ميي ترازو نژاد خودش است، برخلاف منزوي كه زن را يكي از دو كفه            زنان هم 
ي خود  ي توصيف عاشقانه  مايه پردازد و زن را دست     و تنها به بيان احساسات شورانگيز خود مي       

سـرايد؛ از همـين      ي حماسي مي   دهد، قباني با تلفيق زن، عشق و وطن، اشعار عاشقانه          قرار مي 
، در شناسـيم  روست كه منزوي را تنها به عنوان شاعري عاشـق و غـزل سـرايي رمانتيـك مـي         

تـر   قباني براي درك عميـق  . شود شهره مي "شاعر زن "حالي كه قباني در ميان جمهور خود به         
كوشـد از زبـان آنـان سـخن بگويـد در         كند و مي   ي زنانه به تن مي     هاي زنانه، گاه جامه    دغدغه
  . تكيه داردي خويش كه منزوي همواره بر مسند مردانه حالي

نزار قباني و حـسين منـزوي       .  چيز جديدي نيست   ي عشق  نگاه مشترك شاعران به مقوله    
ها عشق سفري پر مخـاطره اسـت كـه در            كنند و براي آن    هر دو از يك زاويه به عشق نگاه مي        

هـيچ راهـي بـراي      . پذيرد و هدف اصلي آفرينش انسان همـين عـشق اسـت            لحظه صورت مي  
ليم بودن محض در برابـر  كتمان و يا گريز از آن وجود ندارد و بهترين توشه براي اين سفر، تس   

ي اصلي شعر منزوي غزل عاشقانه اسـت، او همـواره از عـشق بـا                 مايه دست. قدرت عشق است  
گويد و همانند قباني براي عشق تقدسي آسماني قايل اسـت و آن              حالت تراژيك آن سخن مي    
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  . ترين وجه مشترك دو شاعر است شايد و اين بزرگ. داند را اساس خلقت مي
. كردنـد   سياست نيز هر دو شاعر از درگير شدن با مسايل سياسي پرهيـز مـي               ي در زمينه 

او كـنج آرامـش و خلـوت خـود را بـا             . كـرد  منزوي مسايل اجتماعي را بدون شعار مطرح مـي        
قباني هم با سياست رفيق نبود، او كـه منتقدانـه بـه مـسايل جـاري                 . كرد سياست آشفته نمي  

اين هـر دو    . ي نگرفت و پس از مدتي آن را رها كرد         نگريست، سياست را جد    پيرامون خود مي  
گـويي هـر دو شـاعر بـراي سـرودن از      . ي سياسي عضو نـشدند   گاه در هيچ حزب و دسته      هيچ

رسـالت  . اي نداشـت  ها نمود بارز و جايگـاه ويـژه   عشق آفريده شده بودند و سياست در آثار آن      
هتـر و ديگرگونـه بـه آثارشـان     ي ب اين شاعران در بيان سياسي و شعاري نيست و عشق جلـوه         

  .بخشد مي
هاي اصـلي در شـعر       مايه اما در مورد احساسات ميهن پرستانه بايد گفت كه يكي از دست           

توان شاعري به تمـام معنـي        او را مي  . قباني احساس ناسيوناليستي او نسبت به زادبومش است       
پـان  (وناليـسم عربـي  پرستي در اشعار وي به نـوعي انترناسي  حس وطن. متعهد و وطني دانست   

اي كه وي نه تنها بيروت و لبنان كه تمام جهان عرب را مـيهن        شود، به گونه   بدل مي ) عربيسم
منزوي نيز همچون قباني در دوران زندگي خود شاهد ناملايمات بـسياري بـود،              . داند خود مي 

ي بود كـه    ثباتي اجتماعي از جمله مسايل     هاي سياسي، اختلافات داخلي و بي      ها، درگيري  جنگ
هـايي كـه گـاه سرشـار از          كرد، سروده  آزرد و او را وادار به سرودن مي        روح حساس شاعر را مي    

  .گر اميدي و يأس بود و گاه سركش و طغيان نا
  

  نوشت ها پي

و / والميـاه و الهـواء    / النـار و التـراب    / و بعدها تكونت عناصر الاشياء    /في البدء كانت فاطمه    -1
/ و بعـد عينـي فاطمـه   / و الـصباح و المـساء  / الـصيف و الربيـع  و / كانت اللغـات و الاسـماء   

  )127:1983قباني، (اكتشفت العالم سر الوردة السوداء 
لـشاعرٍ يكتـب     من شاعرٍ يكتب شعر الحـب والحنـين       ../ حولتني بلحظهٍ   / يا وطني الحزين   -2

  )127:2003الضوي،... (بالسكيّن 
 لو أنهم من ربـع قـرنٍ حـررّوا   / مه او برتقالهبنج/ من فلسطين الحزينه  / لو أنهم حملوا إلينا    -3

زيتوّنه/  يا معبودتي  / لشكرت من قتلوك يا بلقيس    / و محوا عن التاريخ عاره    /  أرجعوا ليمونه
  )119:2004الضوي،!! (ليغتالوا غزاله/ لكنهّم تركوا فلسطيناً حتيّ الثماله
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و تفـرح الـسنابل   / زهر الليمـون غداً غداً سـي / يا حبيبتي... يا قدس   / يا مدينتي ... يا قدس    -4
و / إلي السقوف الطـاهره   / و ترجع الحمائم المهاجره   / و تضحك العيون  / الخضراء ئ الغصون  

يا بلد الـسلام    ... يا بلدي   / علي رباك الزاهره  / و يلتقي الآباء و البنون     يرجع الأطفال يلعبون  
  )111:2001تاج الدين؛ (و الزيتون 

  )16:1987قباني، (و الكتابه ... المرأة سوي / لاشيء يحمينا من الموت -5
 ...لكنّ الهوا صعب / نساء الارض لا يحصين/ و لم يقنع بها القلب/ وكم اعجبت بامرأهٍ - 6

  )786:1983قباني، (
  )106:1384قباني، (يا حبيبتي / كنت اضرعت أمرأه مثلك/ لو لم تكوني أنت في حياتي -7
و سيعرف / و الأنوثة مستحيلة/ ر بعدك مستحيلٌفالشع/ ايتها الجميلة... نامي بحفظه االله  -8

  : )2008الهواري،(أنهّم قتلوا الرسّولة / الاعراب يوماً
و اكثر / فمرةً كنت أنا قاتلاً/ و لا يزال الدروب مجهولا/ عشرون عاماً فوق درب الهوي -9

، قباني(و لم أزل في الصفحة الأولي / يا كتاب الهوي... عشرون عاماً  المرّات مقتولا
461:1983(  

فكلّ مذبوحةٍ دافعت / فألف شكر لمن أطري، و من لعنا/ و يلعنها... يعانق الشرق أشعاري  -10
و ما ترددت في أن أدفع / أنا أيدت ثورته... و كل نهدٍ / و كلّ خائفةٍ أهديتها وطناً عن دمها

قباني، (أنا فلست ... إذا تخليّت عن عشقي / أنا مع الحب، حتّي حين يقتلني الثمنا
740:1983(  

و سيرمي / سوف تأتي ساعةُ الحب التي لا ريب فيها/ لكن...  أنا لم أعشقك حتّي الآن -11
  )830:1983قباني، / ... (البحرُ أسماكاً علي نهديك لم تنتظريها

12- اتِ.../  و ما كنت أعلمحياتي / حين شطبتك من دفتر الذكري نصف بأنيّ سأشطب ...
  )786:1983ي، قبان(

... و هربت من كلِّ اللّغات / و جمعت أشياء الهوي بحقيبةٍ/  ما قلت شيئاً للتي احببتها-13
  )781:1983قباني، (

و من جنود قائد / و من حكم الميليشيات/ حتي أنقذ العالم من اضراس هولاكو/  أكتب-14
/ من تعدد الزوجات/ الأمواتمن مدائن / حتي أنقذ النساء من أقبية الطغاه أكتب/ العصابه

من / أكتب حتي أنقذ الكلمة من محاكم التفتيش و الصقيع و الرقابه/ من تشابه الايام
  )16:1987قباني، (من مشانق الرقابه / شمشمة الكلاب
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  منابع

، )پيشگامان شـعر امـروز عـرب      (از سرود باران تا مزامير گل سرخ        ). 1381.(اسوار، موسي    -1
 . شارات سخنانت: چاپ اول، تهران

 . انتشارات سخن: ، چاپ اول، تهرانتا سبز شوم از عشق). 1381....................... .( -2

انتشارات دار الروائع للنـشر و      : چاپ سوم، بيروت  ،  روائع نزار قباني  ). 2004.(الضوي، سمر    -3
 .التوزيع

انتـشارات  :  بيروت چاپ اول، ،  ة في شعر نزار قباني    المرأ). 2008. (صلاح الدين . الهواري، د  -4
  .دار البحار

  .انتشارات زمان: ، چاپ اول، تهران)جلد اول (طلا در مس). 1358( .براهني، رضا -5
 .انتشارات دانشگاه تبريز: ، چاپ اول، تبريزتاريخ ادبيات عرب). 1377(.بهروز، اكبر  -6

 .نشر چشمه: ، چاپ هفتم، تهراندر بندر آبي چشمانت). 1389. (پوري، احمد -7

8-  اني و الشعر السياسي    ). 2001.(ين، احمد   تاج الدانتشارات الدار  : ة چاپ اول، القاهر   ،نزار قب
  .الثقافية للنشر

  .انتشارات تنوير: ، چاپ اول، تهرانفروغ جاودانه). 1387.(جعفري، عبدالرضا  -9
-انتـشارات هـدايت   : ، چـاپ اول، تهـران     شعر نو از آغاز تا امروز     ). 1369.(حقوقي، محمد    - 10

  .يوشيج
 .انتشارات روزنه: ، چاپ اول، تهرانسير تحول در غزل فارسي). 1378.(، محمدرضا روزبه - 11

انتـشارات  : ، چـاپ سـوم، تهـران   شعر معاصـر عـرب   ). 1380.(كدكني، محمدرضا    شفيعي - 12
  .سخن

انتـشارات  : ، چـاپ هفـتم، تهـران     سـيرغزل در شـعر فارسـي      ). 1386.(شميسا، سـيروس     - 13
 .فردوس

 ـ). 1373.( غنيمي هلال، محمـد      - 14  زاده ترجمـه سـيد مرتـضي آيـت االله        ،  ات تطبيقـي  ادبي

  . انتشارات اميركبير: چاپ اول، تهران. شيرازي
 .انتشارات نگاه: ،چاپ اول، تهرانمجموعه اشعار حسين منزوي). 1388.( فتحي، حسين  - 15

 .انتشارات نزار قباني: چاپ دوم، بيروت ،ديوان قصائد مغضوب عليها). 1987.(قباني، نزار  - 16

، چاپ دوازدهـم،  )جزء اول و دوم( الاعمال الشعريه الكامل نزار قباني  ). 1983......... .( ........ - 17
 .انتشارات نزار قباني:  لبنان–بيروت 
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چـاپ  .ترجمه سـيد حـسين سـيدي      ،  ادبيات تطبيقي ). 1382.(كفافي، محمد عبدالسلام     - 18
 .انتشارات آستان قدس رضوي: اول، مشهد

انتـشارات  :  چـاپ اول، تهـران  ،گـردي  يعنـي تـو بـر مـي     بـاران   ). 1384.( گلرويي، يغمـا     - 19
  .دارينوش

انتـشارات  : ،  چاپ ششم، تهران    )4جلد (تاريخ تحليلي شعر نو   ). 1390 (.لنگرودي، شمس  - 20
 .مركز
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